
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 

   ١٩٨٤سپتمبر" افغانستان"انجمن ھمبستگی جنبش انقلابی 
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: پيشگفتار، بازتايپ و ويراستاری از

   ٢٠١٨ اکتوبر١٩

  

  دشمن مشترک
  :ستندهفرپيشگفتتار 

از سازمان رھائی که تازه !" بادرسگيری از اشتباھات، راھمان را جانبازانه ادامه دھيم"چندی قبل جزوه ای معنون به 

از آن جائی که سازمان رھائی در اين جزوه نسبت به گذشته اش برخورد انتقادی نموده . منتشر شده است، به دستم رسيد

ای از رفقای جدا شده از آن سازمان در نقد از سازمان شان منتشر ساخته  سال قبل عده ٣۴است، سند کنونی را که 

  بودند، بازتايپ و ارسال داشتم؛ اميد است برای علاقه مندان به جنبش انقلابی افغانستان مفيد واقع شود

  نسرين معروفی

*****  

بر اساس اين .  با سياستدر فلسفۀ سياسی فورمولی وجود دارد که مربوط می شود به مسألۀ چگونگی رابطۀ مذھب

زيرا بنابراين بينش فلسفی بينابينی، . فلسفه، مبارزۀ ھمه دموکراتھا در زمينه عبارت است از تفکيک مذھب از سياست

لذا عقايد افراد آزاد است و . دين و مذھب، وجدانيات اند و اخلاقيات و ھر کسی مخير است آن را چگونه بازتاب می کند

بنابراين اصل عام در دوران تحول بورژوادموکراتيک، . لف و غير مذھبی در جامعه مانعی نداردوجودعقايد مذھبی مخت

تمام دموکراتھا به آن سخت پايبند اند و تنھا سرسختان  و متعصبان مذھبی که اغلب از نظر سياسی مبين منافع طبقات 

  .ازندحاکم فئودال می باشند به آن معتقد نيستند و اين اصول را پايمال می س
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ًو اما، گاھی کسانی ھم يافت می شوند که ظاھرا زير مشی مترقی، از اين اصول دموکراسی بورژوائی نيز گامی به 

از آن . عقب می گذارند و بر توأميت مذھب و سياست اصرار می ورزند و آن را در لفافۀ تيوريک توجيه می نمايند

نبرد توده ھای ملت ما بر ضد تجاوز بيگانه و : ... يسدمی نو" مشعل رھائی"، جزوۀ "رھائی"زمره است سازمان 

توده ھا در برابر تجاوز، جنايت و کشتار با توسل به عقايد مذھبی خود به مبارزه بر می . غدارترين دشمن بشريت است

بايد اضافه ) (  آن جزوه٤٦صفحۀ .(نيز ناشی از ھمين خصوصيت جنبش ماست" جمھوری اسلامی"خواست . خيزند

ه شايد بنابرھمين علت است که طرح جمھوری اسلامی احزاب مختلف اخوانی مبنی بر خواست توده ھا بوده و کرد ک

  ).روشی است انقلابی؟

  : بيبينيم اخوانيھا در اين مورد چه می گويند

با وجوديکه کشور ما يک کشور اسلامی است، ولی ملت از مزايائی چشمگير نظام : ... می نويسد" حزب اسلامی"

لامی واقف نبوده، از آن محروم اند، نه خود از ھدايات اسلامی مستفيد گرديده اند و نه با ديگران در اين زمينه کمکی اس

  *.می توانند انجام دھند

به علت اين است که جامعۀ " جمھوری اسلامی"بنابر نظر حزب مزبور، گويا نياز به جھاد مذھبی و ضرورت ايجاد 

معتقد است که جنبش " رھائی" و ھدايات اسلام پی نبرده و بدان مسلح نمی باشند، ولی افغانستان تا ھنوز به اصول

آزاديبخش ملی مردم افغانستان جنبۀ دينی دارد و نه تنھا توده با توسل به عقايد مذھبی خود به مبارزه برمی خيزد بلکه 

  .بران شکلی است" رھائی"و خلاف نظر احزاب اسلامی، مذھب موتور انقلاب به شمار می رود و نقش اخوان 

" ويژه"را ھم قيد کنيم تا آن برداشت و تحليل " رھائی"ھای " ديالکتيسن"در ھمينجا لزوم آن دارد که نظر ديگری از 

در طرح يک برنامه و سياست، نخست از ھمه بايد سنجيد که چند در : مستدل باشد و خواننده به سر درگمی دچار نشود

خلاصه سياست ھای ما بايد طوری باشد که توده ھا رھبری ما .  و مورد پشتيبانی قرار می دھندصد توده ھا آن را تأئيد

را درک کرده تحت رھبری اين سياست به پيروزيھائی نايل آيند و از اين رھبری ھيچگونه تشويشی به خود راه 

  ).، ھمانجا50صفحۀ .(ندھند

. ھای اجتماعی ايدئولوگ ھای طبقات متضاد مبين اين پيکار اندًحقيقتا مبارزۀ طبقاتی ديالکتيک تاريخ بوده و ايده 

 نيست ولی ايده ھايش را ناپيوسته ارائه می دارد که کمی قاطی پاتی شده کوچه و پسکوچه مستثنااز اين امر " رھائی"

ا پيش گرفته اقتصادی، اکونوميستی ر" سياسی شدۀ"در صحنۀ تاريخ با توده ھا يک بازی " رھائی"آقايان رھبری . دارد

  .گرفته است" سنگر"اند که از مارکسيسم به ليبراليسم بورژوازی بيشتر قرابت دارد و در عقبگاھش رويزيونيسم جديد 

و برای (زيرا طرح برنامه ای که يک مرحلۀ انقلاب اجتماعی را در برمی گيرد و برنامۀ سياسی ستراتيژيک است 

قيحانه در قيد اين واقع می شود که فيصدی توده ھائی که به جنبش خود به و) پرولتاريا برنامۀ حداقل به شمار می رود

از يک ) خود به خودی( ـ قبيله ئی و مذھبی گرايش دارند، در امر پشتيبانی عاجل عنعنه ئیخودی تحت شعار ھای 

ابران می بايست بر برنامۀ سياسی انقلابی که ھدفش تغيير روابط عقبمانده و آگاھی عاميانه می باشد، چقدر است؟ و بن

  .اساس اين ارزيابی کرنش طلبانه و اپورتونيستی برنامه را پيريزی کرد

به نظر آنھا لزوم آن ندارد که توده ھا را از لحاظ آگاھی سياسی طبقاتی، آگاھی دموکراتيک و ملی، آگاھی سوسيال 

و برنامۀ ) اگر مطرح باشد(آن که، پرولتاريا دموکراتيک تا سطح پرولتاريا و برنامۀ سياسی او ارتقاء داد بلکه ساده تر 

قرار " ھمسنگ و ھمسطح"ز حرکت کنند و وی را تا سطح عوام الناس تنزيل بخشيد، زيرا ھدف آنست تا آنھا ھمترا

اين سياست خرده بورژواری، سياست انطباق يابی با جنبش خود به خودی و خواسته ھای عاميانۀ سياسی و . گيرند
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اقتصادی توده نه تنھا در تکتيک بلکه در عملکرد ستراتيژيک تنزيل بخشيدن اصول مترقی و شعار و برنامۀ مترقی، که 

 و سپس تنظيم مؤيدا، با اندازه گيری ميزان افراد . ل. نا ملی و دموکراتيک است، به لجن کشيدن مدر لحظۀ کنونی ھما

برنامۀ سياسی تا سطح درک عاميانۀ جنبش خود به خودی عوام، سياستی اکونوميستی ـ اپورتونيستی خائنانه و ارتجاعی 

  .بيش نيست

 اين که آنھا می خواھند جنبش حاضر و آمادۀ خود به خودی به مورد است اگر متذکر شويم که در بارۀ اکونوميستھا و

آن جريانی که ) اصوليت(توده ھای کارگران و خلق به طرزی که موجود ھست، منطقی شناخته شود و قانونی بودن 

چه بايد "اين جنبش از حالت موجوده سعی نگردد، " منحرف ساختن"کذا اين که جھت . موجود است، تصديق گردد

ممکن شناخته " آنھا در واقع در اين لحظه  دست به آن زده اند"آنھا می خواھند مبارزه ای که : (( ويسدمی ن" کرد

به عکس ما سوسيال دموکراتھای انقلابی از اين سر فرود آوردن در برابر جريان خود به خودی، يعنی در )) ((شود

ير تکتيکی ھستيم که در سالھای اخير ما خواھان تغي. برابر آنچيزی که در لحظۀ حاضر ھست ناراضی ھستيم

  .))حکمروائی داشته است

و اما اعلام خطر اين که سوسيال امپرياليسم روس مھلکترين و غدارترين دشمن بشريت است، برای خلقھای ستمديده در 

ح اين امر به خاطر امپرياليستی بودن آنست نه به خاطر به اصطلا. حدود ملی مسألۀ قبول شده و عام می باشد

اش اخوان و نيرو ھای ارتجاعی طبقات حاکم، با مدرک " متحدان طبيعی"ھمراه با " رھائی"بودنش که " سوسياليستی"

اين دشمن عريان را غدارتر از ساير " خواست توده ھا در زمينۀ ويژگی مذھبی جنبش خود به خودی" قرار دان

  .امپرياليستھا تشخيص و توجيه می نمايد

 نمی توان غداريت سيستم امپرياليستی، يعنی انحصارات بين المللی مالی سرمايه داری محتضر را بنابرآن، به ھيچ وجه

که با استثمار بيرحمانۀ نيروی کار پرولتاريا و دسترنج زحمتکشان ـ ھمواره به انتقياد ملل و کشتار و ستم بر خلقھا دست 

زيرا معلوم است که امپرياليسم روس .  ناچيز قلمداد کرديازيده و می يازد، به ويژه امپرياليسم امريکا را به طور اخص

 در کشور ما دشمن عمده و متجاوز بوده، در حالی که در بسياری کشور ھای ديگر امپرياليسم امريکا دشمن علی العجاله

خيانت به ًکتمان اين واقعيت طبيعتا چيزی جز آب به آسياب ارتجاع جھانی ريختن نبوده و جز . عمده و متجاوز می باشد

  .پرولتاريای انقلابی و خلقھای تحت ستم امپرياليسم نيست

بايد ديد . خاتمه نمی پزيرد" دپلوماتيک" خطر يا اين درک عاميانه و استدال رويزيونيستی آژير ولی، مسأله فقط به ھمين

ند می کنند؟، اينھا ًچه کسانی  اين نداء ضد دشمن مشترک را مستمرا از ناف شان به منظور سوء استفادۀ سياسی بل

نمايندگان پرولتاريا و خلق ھا اند؟، اين اخوان المسلمين و عوامل امپرياليسم امريکا است؟ اينھا کمپرادور ھا و فئودالھای 

  .و رويزيونيستھای چينی است؟" رھائی"مخالف رژيم عامل دشمن اند؟ و يا ھم سازمان 

که می . ل. ، با تخطی رويزيونيستی از وظايف اصولی مآيا طرح و تکرار و تدارک اين شعار ضد دشمن مشترک

چه جای شبھه ای است که . بايست در برابر کارگران در جنبش خود به خودی توده ھا صورت پذيرد، رابطه ندارد؟

  :دو چيز باشد" رھائی"ھدف سياسی خاص 

سياسی تمام نيرو ھای ضد تجاوز وحدت ((نخست اين که، اينگونه شعار پياپی در مورد دشمن مشترک می تواند گويای 

ًباشد و ثانيا اين که شعار مزبور مواضع آنان را در انعکاس تضاد منافع سياسی )) بر اساس مشی جبھۀ واحدی

امپرياليسم روسيه از يکسو و رويزيونيست ھای چينی و پشتيبانان امپرياليسم غربی او و دول ارتجاعی منطقه از طرف 

اين واقعيتی است سرسخت مبتنی بر تئوری سه جھان که ما در اينجا به روی آن مکث نمی . ديگر به خوبی بيان می کند

  .توانيم
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اما چيزی که برای ما واجد اھميت فوری است اين که، آيا اين ندای ضد دشمن مشترک با اعلام حقانيت رژيم مذھبی با 

اغوای لايه ھای پائينی روشنفکران انقلابی و ، چه تأثيری بر "رھائی"تمسک خيانت آميز به ذھنيت عوام الناس توسط 

ًاين فرياد کذائی تا کجا متواليا . کارگران ساده و چه تأثيری بر نھضت خود جوش توده ھای دھقانی به جا می گذارد؟

تضاد ھای اساسی ميان پرولتاريای رزمنده و رويزيونيستھا، طبقات حاکمۀ ارتجاعی و عقبگاه ستراتيژيک آنان سوسيال 

  .رياليستھا و امپرياليستھا را کتمان می کند و روی آن بيشرمانه خاک می پوشد؟امپ

شعار مزبور چگونه تضاد ھای ميان فئودالھا و کمپرادور ھای وابستۀ مستقيم به امپرياليسم غرب و کارگران و دھقانان 

 آن جز عاملانيح که در ماھيت ًستمديده و کلا خلقھا را ماست مالی می کند؟ و کذا چسان اين نداء ھای در واقع صح

خدعه و فريب نيستند، باعث آن می گردد تا در آستان جريان خود به خودی از تکامل و شعوريابی سياسی توده ھا 

  .جلوگيری به عمل آيد

ز که ا( بايد ديد در پس پردۀ اين فرياد ھای کذائی و عوامفريب، چگونه چھره ھای آلودۀ تمايلات انتی کمونيستی خود را 

، تا شرکت در کودتا ھای نظامی ديروز "خلقی"انحلال طلبی يک جريان انقلابی و زمينه سازی برای رويزيونيستھای 

 با اتخاذ مشی رويزيونيستی مرتجعان در برابر جنبش خود جوش و تکريم در مقابل مشی ستراتيژيک سائیو کذا جبين 

اين ديگ به آن ديگ می گويد پشتت سياه "ی ضرب المثل عوام از مردم پنھان می کنند و به فحوا) امروز سر کرده است

  ".است

  ، مقدمه ص ھـ"گلبدين"مرامنامۀ حزب اسلامی *
  

  :يادداشت فرستنده

  .نقل ھای قول ويراستاری نشده است

 .م. ن

  


